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کتاب »ادعیه و اعمال محرم و صفر«، نخســتین جلد از مجموعه هفت جلدی »ادعیه و اعمال ماه‌های قمری«، از سوی به‌نشر منتشر شد. به 
گزارش ایبنا، به‌نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( همزمان با دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین )ع(، این کتاب را در قالب سه فصل، 

با عنوان‌های »در بارگاه امام )ع(«، »آداب و اعمال محرم« و »آداب و اعمال صفر«، با بازنویسی بتول احمدی، روانه بازار نشر کرده است.
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صبح عاشورا فرا رسید. سپاه کوفه آماده هجوم به امام 
حسین)ع( و یارانش شده بود. سیدالشهدا)ع( بر اسب 
سوار شد و پیش راند. سکوتی بین دو سپاه حاکم شد، تنها 
وزش گاه و بیگاه باد، آرامش دشت نینوا را برهم می زد. 
»سید بن طاووس« در »لهوف« می نویسد:»امام حسین)ع( 
در برابر سپاه کوفه قرار گرفت. حمد و ثنای الهی را به 
جای آورد و فرمود: آگاه باشید! امیر بَدنَسَب شما، مرا 
در برگزیدن دو راه مخیّر کرده است: شهادت یا پذیرش 
ذلت، به او بگویید حسین و تن به ذلت دادن! هرگز! خدا و 
پیامبرش و تمامی مؤمنان و دامن پاکی که مرا پرورش داده 
است و مردان با غیرت و حمیّتی که تن به ذلت و زورگویی 
نمی دهند، دوست ندارند ذلت زیستن با پست فطرتان 
و فرومایگان را بر مرگ با عزت برگزینم. بدانید که من با 
وجود کمی تعداد یارانم و خیانت هم پیمانانم، با این لشکر 

انبوه خواهم جنگید و تن به ذلت نخواهم داد.«

▪ هجوم دشمنان	
عمر بن سعد تیری در چله کمانش گذاشت و فریاد زد: 
»شاهد باشید که من نخستین تیر را به سمت حسین پرتاب 
کردم.« به این ترتیب، نبرد آغاز شد. کوفیان ابتدا به جنگ 
تن به تن روی آوردند، اما وقتی دیدند تاب مقاومت در برابر 
یاران جان برکف سالار شهیدان را ندارند، حمله عمومی 
آغاز شد. عمرو بن حجاج زبیدی، فرمانده جناح راست 
سپاه کوفه، با نیروهایش به سمت یاران امام)ع( هجوم 
آورد، اما مدافعان حریم اهل بیت)ع(، با تیراندازی آن ها 
را عقب راندند که تعدادی از یاران تشنه سیدالشهدا)ع(، 
به شهادت رسیدند.در آن بین، کوفیان مسلم بن عوسجه 
را محاصره کردند و با ضربات متعدد شمشیر و نیزه به 
شهادتش رساندند و به عقب گریختند. به این ترتیب، با 
شهادت مسلم بن عوسجه، هجوم دوم کوفیان نیز به پایان 
رسید.شمر بن ذی الجوشن که فرمانده جناح چپ سپاه 
کوفه بود، بلافاصله پس از عقب نشینی عمرو بن حجاج، 
هجوم سوم را آغاز کرد. یاران امام)ع( به شدت مقاومت 
کردند و شمر نتوانست رخنه ای در جناح مقابلش به وجود 
آورد. در این هجوم، تعدادی از یاران سیدالشهدا)ع( از 
جمله بکیر بن حی، به شهادت رسیدند. با فرمان سالار 
شهیدان، 32 تن از یاران ایشان، سوار بر اسب و صیحه 
زنــان به کوفیان حمله کردند و صفوف آن ها را درهم 
ریختند. عمر بن سعد که این چنین دید، 500 تیرانداز را 
مأمور عقب راندن سواران سلحشور سیدالشهدا)ع( کرد.

شمر که روحیه نیروهای خود را متزلزل می دید، به سوی 
خیمه ها تاخت و هجوم چهارم آغاز شد. زهیر بن قین و 10 
نفر از نیروهای جناح راست سپاه امام)ع(، همچون شیر 
شرزه خود را به متجاوزان رساندند و با وارد آوردن تلفات 

بسیار، آن ها را مجبور به عقب نشینی کردند.

▪ آخرین نماز سیدالشهدا)ع(	
نبرد سنگین امام حسین)ع( و یارانش با سپاهیان کوفه 
تا ظهر ادامه پیدا کرد. سیدالشهدا)ع( و سربازانش تشنه 
بودند. ظهر شد. ابوثمامه صائدی خود را به امام)ع( رساند 
و یادآوری کرد که هنگام نماز است. سیدالشهدا)ع( رو به 
دشمن کرد و فرمود: جنگ را متوقف کنید تا نماز گزاریم. 
»ابی مخنف« می نویسد:»حُصین بن نمیر فریاد زد: نماز 
شما پذیرفته نیست! حبیب بن مظاهر پاسخ داد: ای بی 
پدر! گمان می کنی نماز خاندان رسول خدا)ص( پذیرفته 
نیست، اما نماز تو پذیرفته است!« حبیب، پس از این گفت 
وگو، به سوی حُصین بن نُمیر تاخت و چیزی نمانده بود که 
او را از میان بردارد، اما کوفیان حبیب را محاصره کردند و 
به شهادت رساندند. امام حسین)ع( آخرین نماز را قامت 
بست. تعدادی از یاران همراه با ایشان به نماز ایستادند. 
تعداد دیگری نیز محافظت از نمازگزاران را برعهده 
گرفتند. سعید بن عبدا... حنفی، در راه دفــاع از امام 
حسین)ع(، هنگام نماز، به شهادت رسید و زهیر بن قین، 

پس از نماز و در نبردی قهرمانانه، شربت شهادت نوشید.

▪ به میدان آمدن خاندان اباعبدا...)ع(	
ساعتی از ظهر گذشته  بود. یــاران اباعبدا... )ع(، یک 
به یک بر زمین می افتادند؛ حنظلة بن اسعد شبامی، 
عابس بن ابی شبیب، شوذب، ابوالشعثای کِندی و.... 
ــود. حــال نوبت  دیگر کسی از اصحاب باقی نمانده ب
خاندان سیدالشهدا)ع( بود که به میدان بیایند. نخستین 
فرد از خاندان امام حسین)ع( که به میدان رفت، علی 
اکبر)ع( بود؛ جوانی خوش سیما و دلاور که شبیه ترین 
مردم به رسول خدا)ص( بود. او وارد میدان شد و نبردی 
جانانه کــرد و شماری از دشمنان را به خــاک هلاکت 
انداخت. »ابوالفرج اصفهانی« در »مقاتل الطالبیین« می 
نویسد:»علی بن حسین)ع( مدتی جنگید. سپس نزد پدر 
بازگشت و گفت: پدرجان! تشنه ام. امام)ع( فرمود: جانِ 
پدر، صبر کن، مدتی نخواهد گذشت که جدّت، رسول 
خدا)ص( با کاسه ای آب گوارا سیرابت خواهد کرد.« علی 
اکبر)ع( به میدان بازگشت و به نبرد ادامه داد. »سید بن 
طاووس« در »لهوف« می نویسد:»]علی اکبر[ به میدان 

بازگشت و مبارزه ای جانانه کرد. پس منقذ بن مرّه عبدی 
تیری پرتاب کرد که بر سینه علی اکبر)ع( نشست. او فریاد 
زد: پدرجان، سلام من بر تو باد، این جدّم رسول خداست 
که به تو سلام می رساند و به من می گوید: هر چه زودتر 
به نزد ما بیا. علی اکبر)ع( این را گفت و بر زمین افتاد و 
به شهادت رسید. امام)ع( خود را به او رساند، صورت بر 
صورتش گذاشت و فرمود: خداوند قومی که تورا کشتند، 

بکشد ... پسرم! بعد از تو خاک بر سر دنیا.«

▪ شهادت اباالفضل العباس)ع(	
»محمد سماوی« در »ابصار العین فی انصار الحسین)ع(« 
می نویسد:»هنگامی که عباس بن علی)ع( بــرادرش 
حسین)ع( را تنها دید، سایر برادرانش را به میدان فرستاد 
و چون آن ها نیز به شهادت رسیدند، نزد امــام)ع( آمد و 
عرض کرد: اجــازه جهاد می فرمایید؟ امــام)ع( فرمود: 
]چگونه اجازه دهم،[ حال آن که تو پرچمدار من هستی. 
اباالفضل)ع( گفت: سینه ام تنگ است و از این زندگی 
سیر شده ام. سیدالشهدا)ع( فرمود: پس اگر می خواهی 
کاری کنی، برای ما اندکی آب تهیه کن. عباس)ع( مشکی 
برداشت و بر دوش افکند و در حالی که پرچم به دست 
داشت، به سوی نهر تاخت، دشمنان را عقب راند، وارد 
نهر شد، مشک را پر از آب کرد و به دوش انداخت. سپس 
از نهر بیرون آمد. دشمنان راه را بر او بستند و عباس)ع(، 
دلاورانه صفوف آن ها را می شکافت و کوفیان را از سر راه 
برمی داشت، تا این که حکیم بن طفیل طائی با شمشیر 
خود ضربتی بر بازوی راست او فرود آورد و آن را قطع کرد. 
عباس)ع( پرچم را به دست چپ گرفت و فریاد زد: وا... 
أن قطعتموا یمینی/إنی اُحامی ابداً عن دینی؛ به خدا 
سوگند اگر دست راستم را قطع کنید/ از دین و آیینم دفاع 
خواهم کرد. اندکی بعد، زید بن ورقای جهنی، ضربتی بر 
بازوی چپ اباالفضل)ع( وارد و آن را قطع کرد. عباس)ع( 
همچون عمویش جعفر، در روز جنگ موته، پرچم برادرش 
را میان دو بازو گرفت و به سوی خیمه ها تاخت، اما در 
میانه راه، مردی تمیمی، عمودی آهنین بر فرق سر او زد. 
عباس)ع( فریاد زد: برادرم، مرا دریاب! اباعبدا... )ع( 

خود را به او رساند و دشمنان را از اطراف او تاراند. آن گاه 
در کنار پیکر برادر نشست و به تلخی گریست.«

▪ لحظات عروج	
با شهادت اباالفضل العباس)ع(، سیدالشهدا)ع( تنها 
ــام)ع( اسب خود را پیش راند و به سپاه پر شمار  شد. ام
کوفه حمله کرد و پیوسته فریاد می زد:»القتل أولی من 
رُکوب العار؛ مرگ بهتر از پذیرش ذلت است.« »سید بن 
طاووس« در »لهوف« می نویسد:»راوی می گوید: به خدا 
سوگند هرگز ندیدم کسی ایــن گونه در محاصره قرار 
گیرد و یاران و خاندانش را از دست داده باشد و پایدارتر 
و قوی دل تر از حسین)ع( مبارزه کند. سپاه کوفه به او 
هجوم می آورد و او به آن ها حمله و با شمشیرش عده ای 
را هلاک می کرد و آن گروه سی هزار نفره، چون گله روباه 
از مقابل او می گریختند.« با این حال، امــام)ع( زیاد از 
خیمه ها فاصله نمی گرفت؛ مدتی می جنگید و بعد، به 
سوی خیمه ها باز می گشت و فریاد می زد:»لا حول ولا 
قوة الا بالله العلی العظیم.«دشمن که وضع را این گونه 
دید، دوباره به سمت خیمه ها یورش برد. سیدالشهدا)ع( 
خطاب به متجاوزان فرمود:»وای بر شما، ای پیروان آل  
ابی سفیان! اگر دین ندارید و از روز رستاخیز بیمناک 
نیستید، دست‌کم در این دنیا آزاده باشید.« شمر بن ذی 
الجوشن پرسید:»ای پسر فاطمه، چه می گویی؟« امام)ع( 
فرمود:»من با شما می جنگم و شما با من، زنان و کودکان 
گناهی ندارند؛ رجاله های خود را از حمله به حرم من، 
مادامی که زنــده ام، بـــازدار.« کوفیان حملاتشان را بر 
سیدالشهدا)ع( متمرکز کردند. »سید بن طــاووس« در 
»لهوف« می نویسد:»سالار شهیدان لحظه ای توقف کرد 
تا نفس تازه کند که سنگی به پیشانی مبارکش اصابت کرد 
و خون جاری شد. سیدالشهدا)ع( پیراهن خود را بالا زد تا 
خون را پاک کند، اما در همان لحظه، تیری مسموم بر قلب 
مطهرش نشست. امام)ع( فرمود: بسم ا... و بالله و علی ملة 
رسول ا...« پس از اصابت این تیر بود که سالار شهیدان از 
اسب بر زمین افتاد و به این ترتیب، غروب روز دهم محرم 

سال 61 هجری، رنگ خون گرفت.

روایتی تاریخی از حوادث روز عاشورا 

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند 
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 10 روزنامــه گویا عزای اشرف اولاد آدم است

خراســان، پاســخ‌گوی پرســش های حقوقی شما 
هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 
تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 
2000999 ارســال کنید. لطفــاً در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

...مشاوره حقوقی 

پرسش:راه های اثبات زوجیت چیست؟ اگر کسی عقد 
نامه نداشته باشد، چگونه می تواند زوجیت خود را 

ثابت کند؟

پاسخ: دلایل اثبات زوجیت مانند دلایل اثبات دعاوی 
دیگر است. بنابراین هرگونه نوشته، گواهی افراد مطلع، 
اقرار صریح یا ضمنی طرف دعوا یا هر دلیل دیگری که 
وجود رابطه زناشویی میان شما و طرف مقابل را برای 
قاضی محرز کند، می تواند به عنوان دلیل اثبات زوجیت 
به دادگاه ارائه شود، به عنوان مثال، شهادت صاحبخانه 
مشترک یا سندی که نشان دهد طرف دعوا، خانه را برای 
زندگی مشترک اجاره یا خریداری کرده است یا شهادت 
افرادی که از وجود این رابطه آگاه بوده اند، مثلًا شهادت 

همسایگان، دوستان یا همکاران. 
همچنین شهادت روحانی یا عاقدی که عقد ازدواج را 
جاری کرده است، می تواند در دادگاه مورد استناد قرار 
گیرد.اصولًا هر کس در دادگاه مدعی حقی بر دیگری یا 
مدعی امری باشد، باید ادعای خود را ثابت کند. در روایات 
متعدد از معصومین)ع( این مضمون نقل شده است که 
»البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«؛ به این معنا 
که هر کس مدعی امری باشد باید برای اثبات آن امر دلایل 
کافی ارائه کند. دربــاره ادعای وجود رابطه زوجیت نیز 
به همین ترتیب، مدعی باید با ارائه دلایل محکمه پسند 

ادعای خود را اثبات کند. 
ماده 1258 قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را به این شرح 
ــرار 2-اسناد کتبی 3-شهادت  برشمرده اســت: 1-اق
4-امارات 5-قسم. اقرار عبارت است از: اخبار به حقی 
برای غیر بر ضرر خود. یعنی فردی که دعوایی علیه او طرح 
شده است، دعوا را بپذیرد. )ماده1259 قانون مدنی( مثلًا 
در دعوای طرح شده برای اثبات رابطه زوجیت و الزام زوج 
به پرداخت مهریه، زوج )خوانده( پاسخ دهد که »بله، ما 
ازدواج کرده ایم لیکن قبلًا مهریه را پرداخت کرده ام.« در 
این صورت، زوج به وقوع رابطه زوجیت اقرار کرده است و 

این قسمت از دعوا با اقرار وی اثبات می شود. 
سند عبارت است از: هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع 
ــاده1284 قانون مدنی( مثلًا در  قابل استناد باشد. )م
دعوای مورد سوال، خواهان )زوجه( نوشته‌ای ارائه دهد 
که در آن جاری شدن عقد نکاح و شرایط آن مانند مهریه، 

سکونت و ...قید شده باشد.

...سخن اندیشه 
 فضیلت عزاداری حسینی

 در کلام امام رضا)ع( 

  حجت الاسلام دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

چرا شیعیان از روز اول ماه محرم تا روز عاشورا عزاداری 
می‌کنند؟ آیا این عزاداری ریشه و سند دینی دارد؟ با این که 
امام حسین)ع( و جوانان بنی هاشم و اصحاب روز عاشورا 
شهید شده‌اند چرا عزاداری پیش از آن آغاز می‌شود؟ در 
متون دینی، سند و مدرک این شیوه عزاداری وجود دارد. 
براساس حدیثی که در کتاب‌های روایی دارای اعتبار ذکر 
شده است، روز اول ماه محرم، »رَیّــانِ بن شَبیب« خدمت 

امام رضا)ع( رسید.  
لِ یَوْمٍ  ضَا علیه‌السلام فِی أَوَّ وی می‌گوید:»دَخَلْتُ عَلَی الرِّ
مِ. در اولین روز ماه محرم بر امام رضا)ع( وارد  مِنَ الْمُحَرَّ
شدم.« آن‌گاه می‌افزاید که امام فرمودند:»یَا ابْنَ شَبیبٍ، إِنْ 
کُنْتَ بَاکِیاً لِشَیْ‏ءٍ، فَابْکِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما‌السلام؛ 
هُ ذُبحَ کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ وَ قُتِلَ مَعَهُ مِنْ اهل‌بیتهِ ثَمَانِیَةَ  فَإِنَّ
مَاوَاتُ  رْضِ شَبیهُونَ وَ لَقَدْ بَکَتِ السَّ عَشَرَ رَجُلً مَا لَهُمْ فِی الَْ
رَضُونَ لِقَتْلِه )عیون اخبارالرضا علیه‌السلام،  بْعُ وَ الَْ السَّ
ج 1، ص 299 * امالی شیخ صدوق، ص 129 * تفصیل 
وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 10، ص 
ــن  393 * بحارالأنوار، ج 101، ص 102 و 103(.ای
ذکر مصیبت امام رضــا)ع(، در نخستین روز ماه محرم، 
اهمیت و ارزش برقراری مجلس سوگواری در مصائب 
سیدالشهدا)ع( و ذکر مصیبت از آغاز ماه محرم را نشان 
می‌دهد. دستور به گریستن در روز اول ماه محرم، حجّت 
شرعی برای پیروان اهل‌بیت)ع( در اقامه مجلس ماتم 
سیدالشهدا)ع( از روز اوّل ماه محرم محسوب می‌شود. 
بنابراین عـــزاداری و ســوگــواری در مصیبت اباعبدا... 
الحسین)ع(، از آغاز ماه محرم تا روز عاشورا، سند شرعی 
دارد و سیره امــامــان)ع(، گــواه ارزشمندی و کارامدی 
آن است. امام حسین علیه‌السلام و اهل‌بیت و یاران آن 
حضرت روز دوم ماه محرم سال 61 هجری به سرزمین 
کربلا وارد شدند. سپاه عمر بن سعد هم، در سوّم محرم 
وارد کربلا شد. پنجم محرم نیز ابن زیاد سپاهی به کوفه 
اعزام کرد تا از حرکت مردم برای یاری امام حسین)ع( 
جلوگیری کند. در هفتم ماه محرم آب فرات به دستور عمر 
سعد به روی امام حسین)ع( و یاران آن حضرت بسته شد. 
در روز عاشورا سبط پیامبر خدا صلی‌ا...‌علیه‌وآله‌وسلّم، 
اباعبدا... الحسین)ع( و هجده تن از جوانان بنی هاشم و 
همه اصحاب آن حضرت شهید شدند. تاریخ رخدادهای 
ــروان و  دهــه محرم نیز بیانگر ستم‌های آل‌زیـــاد و آل م
یزیدیان، براهل ایمان و تقوا و سختی‌ها و رنج‌های سپاه 
امام حسین)ع( در راه خدا وبرای انجام تکلیف الهی است . 


